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دربارة کتاب
کتاب التجدید و التحریم و التأویل بین المعرفهًْ العلمیهًْ و الخوف من التکفیر که 
ترجمۀ آن از نظر خوانندگان محترم مى گذرد، آخرین اثر منتشرشدة مرحوم 
نصر حامد ابو زید است. این کتاب مجموعۀ چهار مقاله و سخنرانى از او است. 
این مقالات در زمان هاى مختلف و به مناسبت هاى گوناگون تحریر شده اند، 
ازاین رو از نظر موضوع متفاوت و پراکنده اند. همچنین مبانى نظرى و فکرى 
یکسانى ندارند؛ به ویژه مقالۀ «رویکردى نو به قرآن: از متن به سوى گفتار» با 

سه مقالۀ دیگر اختلافى مبنایى دارد. 
الخولى  امین  ادبى  نقد  مکتب  تربیت یافتگان  از  ابو زید  مى دانیم  چنان که 
است. وى سال هاى طولانى از عمر علمى خود را در این مکتب سپرى کرد. 
مهم ترین و مشهورترین آثار علمى و پژوهشى وى متعلق به این مکتب است. 
امین الخولى و شاگردانش به قرآن همچون متنى ادبى یا به عبارت بهتر «اثر برتر 
ادب عرب» مى نگریستند. اگرچه اندیشۀ ابو زید در طول این سال ها دستخوش 
نقد  معناشناسى،  دانش  دستاوردهاى  از  خود  متأخر  آثار  در  و  شد  تحولاتى 

بسم االله الرحمن الرحیم
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مطرح  قرآن  دربارة  بحث انگیزى  آراى  و  برد  بهره  هرمنوتیک  دانش  و  تاریخ 
کرد، اما همچنان به مبانى این مکتب تفسیرى ملتزم بود و به قرآن به مثابۀ یک 
متن و «اثر ادبى برتر» مى نگریست. اما مقالۀ «رویکردى نو به قرآن: گذار از متن 
به گفتار» که حاصل تأملات وى دربارة قرآن در سال هاى زندگى در اروپاست، 

حاکى از چرخش بنیادین و خروج او از مدرسۀ نقد ادبى امین الخولى است.
به رغم اختلاف هاى گاه بنیادین مذکور یک ویژگى مقالات این کتاب را به 
یکدیگر پیوند مى دهد؛ آن چنان که مى توان آن ها را ذیل یک عنوان و در یک 
مجموعه عرضه کرد. آن ویژگى «نوسازى گفتمان دینى» است که در هر چهار 
مقاله مشترك است. مقالۀ نخست «ضرورت نوسازى گفتمان دینى» چنان که از 
عنوانش پیداست مستقیماً به این موضوع مى پردازد. در مقالۀ دوم ضمن بررسى 
نسبت دین و به طور مشخص اسلام با هنر به نقد رویکرد گفتمان رسمى دینى 
به مقولۀ هنر مى پردازد و ضرورت تغییر این رویکرد را به بحث مى گذارد. 
مقالۀ سوم به بررسى «دشوارة تأویل قرآن» اختصاص دارد. ابو زید در این مقاله 
ضمن مرور تاریخچۀ تأویل و سیر تحول آن تلاش ها و ابتکارات دورة معاصر 
در این موضوع را از محمد عبده به این سو به نحوى موشکافانه بررسى مى کند. 
او بر این نکته تأکید مى کند که مسئلۀ محورى اندیشۀ دینى از گذشته تا کنون 
اندیشۀ  نوسازى  او  است.  متن بوده  فهم  چگونگى  و  دشوارة تأویل  همچنان 
امین  و  عبده  امثال  که  مى داند  ایده هایى  تکامل  و  راه  ادامۀ  گرو  در  را  دینى 
الخولى در این زمینه مطرح کرده اند. نهایتاً مقالۀ چهارم با عنوان «رویکردى نو 
به قرآن: گذار از متن به گفتار؛ به سوى هرمنوتیکى انسان گرا» حاوى طرحى نو 
و متفاوت در مسیر نوسازى گفتمان دینى است. نظر به اهمیت این مقاله در آن 

اندکى درنگ مى کنیم.
 ابو زید در این مقاله به تبیین اهمیت تعامل با قرآن به مثابۀ «گفتار» و اثر 
آن در فهم قرآن وکشف معانى ناپیداى آن مى پردازد. این ویژگى البته براى 
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مى کند،  تصریح  ابو زید  آن چنان که  اما  است،  نبوده  ناشناخته  مسلمان  عالمان 
آنان تحت تأثیر تلقى «متن بودگى» قرآن کم تر به وجه گفتارى آن توجه کرده اند 

و در بسیارى موارد به کلى از آن غفلت نموده اند.
به عقیدة ابو زید قرآن «فقط یک متن نیست» بلکه پیش از آن مجموعه اى از 
پاره گفتارهاى وحى است که طى بیش از بیست سال و در شرایط مختلف بر 
پیامبر نازل شده است. متن و گفتار هریک شیوة فهم خاص خود را دارند. به 
باور او «هر رویکرد جدیدى به قرآن که سرشت اصلى و زندة آن به مثابۀ یک 
” گفتار“ را کانون توجه خود قرار ندهد، نخواهد توانست روش هرمنوتیکى 
زنده و منفتحى در تعامل با قرآن به دست دهد». تنها با توجه و تأکید بر وجه 
گفتارى قرآن است که مى توان «معناى قرآن» را به «معناى زندگى» پیوند داد 
بهره  جدید  دوران  در  زندگى»  «معناى  ساختن  براى  قرآن  از  به عبارت بهتر  و 
گرفت. او نهایتاً تأکید مى کند بیش از آن که در پى ارائۀ نظریه اى جدید براى 
فهم قرآن باشد، قصد آن دارد که توجه مسلمانان را به این نکته جلب کند که 
قرآن «فقط متن نیست»، بلکه ویژگى هاى گفتار را نیز دارد، ازاین رو روش هاى 
تأویل سنتى مبتنى بر ایده هاى ناسخ و منسوخ در فهم قرآن روش هایى ناکارآمد 
و عقیم اند. او تصریح مى کند هدف وى از این مقاله صرفاً دعوت از مسلمانان 
او  است.  قرآن  با  مواجهه  نحوة  در  نو  طرحى  درانداختن  ضرورت  به  جهان 
مسلمانان جهان را به توجه به جنبۀ گفتارى قرآن و تلاش براى دستیابى به 

متدولوژى تأویلى جامع و نوین در فهم قرآن فرا مى خواند. 
مهم ترین ویژگى و دستاوردى که ابو زید براى نظریۀ گفتارى بودن قرآن ذکر 
مى کند این است که برمبناى این نظریه تفسیر قرآن در خدمت یک فهم خاص 
و ایدئولوژیک و نافى فهم هاى دیگر در نمى آید و وسیله اى درخدمت تفکرات 
اقتدارگرایانه نخواهد بود. به این ترتیب قرآن از چنبرة برداشت هاى اقتدارگرایانه 
و  فرازونشیب ها  تمام  با  زندگى  متن  در  شده  خارج  ایدئولوژیک  جزمى  و 
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تعارض ها و اختلاف ها جارى مى شود. به تصریح وى «متن انگارى قرآن آن 
را بازیچۀ اغراض سیاسى قرار مى دهد و هر فرقه آن را به معنایى برابر میل و 
سود خود تعبیر مى کند. ایدئولوژیک کردن قرآن با فرض متن بودن آن صورت 

مى گیرد و تنها راه ایدئولوژى زدایى از آن شناخت سرشت گفتارى آن است».
گفت.  سخن  مى توان  بسیار  ابو زید  تقریر  به  قرآن  گفتارى  نظریۀ  نقد  در 
احکام و داورى هاى مبالغه آمیز و گاه متضاد در مقالۀ ابو زید حاکى از آن است 
که این نظریه در اندیشۀ او هنوز به پختگى لازم نرسیده است. به عنوان مثال به 
نظر مى رسد داورى ها و احکام قطعى دربارة مضرات و آسیب هاى متن انگارى 
ایدئولوژیک  داورى هایى  و  احکام  خود  قرآن  گفتارپندارى  مزایاى  و  قرآن 
داورى هاى  و  احکام  این  مستند  که  نمى کند  روشن  ما  براى  ابو زید  هستند. 
جزمى چیست. آیا مجموعه گفتارهایى که طى مدتى طولانى پدید آمده باشند 
موضوع برداشت هایى ایدئولوژیک واقع نمى شوند؟ آیا منطقاً نباید از انسانى 
صاحب اندیشه و حکیم انتظار داشت مواضع و سخنانش در شرایط مختلف 
با یکدیگر سازگار بوده و از معیارهاى دوگانه پیروى نکند؟ آیا منطقاً نمى توان 
مى توان  آیا  کرد؟  فهم  یکدیگر  کمک  به  را  وى  مختلف  سخنان  و  دیدگاه ها 
ابزار  که  کرد  تصور  بیگانگى  و  دوگانگى  چنان  گفتار  فهم  و  متن  فهم  میان 
فهم یکى براى دیگرى به هیچ کار نیاید؟ به عنوان مثال آیا چنان که او مى گوید 
مفهوم سازى هایى نظیر عام و خاص و مجمل و مبین که در فهم متن به کار 

مى روند به کار فهم گفتار نمى آیند؟
شد،  اشاره  آن  از  نمونه اى  به  که  کاستى هایى  به رغم  ابو زید  جدید  نظریۀ 
داراى نقاط مثبت و تأمل برانگیزى است و توجه به آن حقایق و معانى جدیدى 
از قرآن را بر ما مکشوف مى کند که تحت سیطرة نظریۀ متن بودگى قرآن عموماً 
مغفول واقع مى شوند. در این نوشتار قصد ما نقد نظریۀ ابو زید و تبیین نقاط 

ضعف و قوّت آن نیست. این مهم را به فرصتى دیگر احاله مى دهیم.
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است  شده  واقع  متضاد  برداشت هاى  موضوع  وحى»  «گفتارى بودن  نظریۀ 
کرد.  تقسیم  رادیکال  و  معتدل  برداشت هاى  دسته  دو  به  را  آن ها  مى توان  که 
پیامبر  به  شفاهى  به صورت  نظریه «وحى  این  از  رادیکال  تلقى هاى  به موجب 
ابلاغ شده و پیامبر نیز به صورت شفاهى آن را به مخاطبان روزگار خود رسانده 
است». «مصحف شدن اتفاقى انقلابى است. تبدیل گفتار به نوشتار گذار از یک 
ساختار معنا به ساختار معناى دیگرى است». «قرآن گفتارى یک بار پدید آمده و 
براى همیشه از میان رفته و بیرون از دسترس است». «با قرآن گفتارى سیاق آن 
نیز براى همیشه نابود شده، سیاقى که بدون آن معنا امکان پذیر نیست. فهم کامل 
سیاق وحى شفاهى براى ما ممکن نیست چون دسترسى به آن گذشته هرگز 
براى ما امکان ندارد. در نوشتار، ما سیاق را نه با نگریستن به واقعیت زندگى 
پیامبر و صحابه که با ارجاع به نوشتارهاى دیگر درمى یابیم یعنى دال هاى متن 
به مدلول هایى در متن هاى دیگر ارجاع مى دهند. ما قرآن نوشتارى را جز با 
 ـاز لغت و حدیث و سیره گرفته تا اسباب  روابط بینامتنى آن با متون دیگر ـ
نزول ــ نمى توانیم درك کنیم درحالى که مخاطبان گفتار قرآنى نه با ارجاع به 
متن هاى دیگر بلکه در سیاق زنده و ملموس زندگى واقعى و بستر اداى کلمات، 
مراد پیامبر را درمى یافتند». «تفسیر قرآن به قرآن و همچنین تفسیر موضوعى 
بى معناست». «مصحف ساخته اى بشرى است که مى تواند در میلیون ها نسخه 
«مصحف  است».  رفته  میان  از  همیشه  براى  وحى  با  ما  پیوند  شود.  تکثیر 
عثمان بى دردسر و خون ریزى به مصحف یگانه و رسمى اسلام بدل نشد. ... 
قاریانى که مصحف عثمان را قبول نداشتند سر بریده یا به انزوا رانده شدند».1

جنبه هاى  منکر  نه  مذکور  مقالۀ  در  ابو زید  که  است  درحالى  همه  این 
دلالت هاى  و  قرائن  کمک  به  قرآن  فهم  نه  و  است  شده  قرآن  متن بودگى 

www.rahesabz.net ،«“1. مهدى خلجى، مقالۀ «رهیافتى نو به قرآن: از ”متن“ به ” گفتار
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درون متنى را انکار کرده است، نه بر ازبین رفتن «پیوند ما با وحى براى همیشه» 
حتا اشاره اى کرده است و نه... . او نه تنها به ازدست رفتن صورت اولیۀ وحى 
وحى  اشارات  و  «دال ها  مى کند  تصریح  مقاله  همین  در  بلکه  نیست  معتقد 
به  است».  حاضر  مصحف  در  تدوین شده  متن  ساخت  در  همچنان  گفتارى 
اعتقاد او فهم قرآن امرى است ممکن اما فهم صحیح قرآن در گرو آن است که 
علاوه بر جنبۀ متن بودگى قرآن به جنبۀ گفتاربودگى آن نیز توجه کنیم. او در 
همین مقاله بارها تصریح مى کند که «قرآن صرفاً یک متن نیست» بلکه به جنبۀ 
گفتارى آن نیز باید توجه داشت. او حتا تلاش مى کند نشان دهد تفسیر قرآن 
به قرآن براساس نظریۀ گفتارى بودن وحى در فهم قرآن کارآمدتر و زوایا و 
حقایقى از قرآن را بر ما مى گشاید که تا کنون مغفول بوده اند. بااین همه مى توان 
پرسید مستندات طرفداران برداشت رادیکال در اثبات مدعیات مذکور چیست. 
در مقالۀ ابو زید این مستندات مشاهده نمى شود. همچنین ادعاهایى نظیر این که 
«مصحف عثمان بى دردسر و خون ریزى به مصحف یگانه و رسمى اسلام بدل 
نشد. ... قاریانى که مصحف عثمان را قبول نداشتند سر بریده یا به انزوا رانده 
شدند» چنان بى پایه و سست اند که امروز حتا در میان آن گروه از اسلام شناسان 
نظر  به  ندارد.  طرفدارى  نیز  ندارند  همدلى  کم ترین  قرآن  با  که  زمین  مغرب 
مى رسد علت اصرار و تأکید بر مدعیات مذکور به رغم شواهد مخالف بسیار، 
نتیجه اى است که مدعیات مزبور مى توانند در پى داشته باشند. آن نتیجه چنین 
پایه اى  نمى تواند  بشرى  «مصحف  و  است  بشرى»  پدیده اى  «مصحف  است: 
براى قانون گذارى باشد. قانون الهى ناممکن است» بنابراین درك این حقیقت 
چندان دشوار نخواهد بود که برداشت هاى مذکور معلل اند و نه مدلل. برداشت 
رادیکال از نظریۀ گفتارى بودن وحى هرچه باشد نظر ابو زید نیست و نقد و 
بررسى آن را باید به زمانى موکول کرد که به صورت یک نظریۀ علمى و مستند 

به دلایل و مستندات قابل اعتنا ارائه شود. 
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دربارة ابو زید
ابو زید یکى از چهره هاى مطرح و بحث انگیز در حوزة نواندیشى دینى جهان 
عرب طى دهه هاى اخیر است. او معتقد بود نواندیشى دینى از دورة نوزایى 
را  جدیدى  معرفتى  افق  نتوانست  تقدیرش  درخور  مساعى  به رغم  به این سو 
پایه گذارى کند و نهایتاً مقهور گفتمان دینى رسمى شد. وى علت این هزیمت 
فرهنگ  و  تمدن  مبناى  به مثابۀ  قرآن  به  دینى  نواندیشى  رویکرد  نقص  در  را 
اسلامى مى داند. ازاین رو برنامۀ پژوهشى او این بود که ضمن تأکید بر وجه 
قدسى و آسمانى متن که مشترك میان نواندیشى دینى و گفتمان رسمى بوده 
است، توجهات را به جنبۀ تاریخى و بشرى و فرهنگى متن دینى معطوف کند. 
قرآن  به  نگاه  بر  مبنى  الخولى  امین  ایدة  امتداد  در  دقیقاً  پژوهشى  برنامۀ  این 
به مثابۀ یک اثر ادبى برتر بود. به عقیدة ابو زید نگاه به قرآن به مثابۀ متنى زبانى و 
تاریخى، به تحولى بنیادین در آگاهى تاریخى و دینى ما خواهد انجامید. طبیعتاً 
این برنامۀ پژوهشى و اهداف و لوازمى که ابو زید از آن در نظر داشت بدون 
بنیادین  باورهاى  به چالش کشیدن  و  حاکم  دینى  رسمى  گفتمان  رادیکال  نقد 
این گفتمان ممکن نبود. اما نقدهاى او بحران ها و تنش هایى را در پى داشت 
که نهایتاً به صدور حکم ارتداد علیه وى و مهاجرت او از مصر انجامید. این 
چهرة  او  از  و  کرد  پیش  از  برجسته تر  را  او  اندیشه هاى  انتقادى  وجه  تجربه 
مشخصى  پژوهشى  برنامۀ  صاحب  آن که  از  بیش  که  کرد  ترسیم  را  متفکرى 
باشد، گفتمان رسمى دینى و نمادها و نمایندگان برجستۀ آن را بى رحمانه به 
نقد مى کشد و کاستى ها و ناکارآمدى هاى آن را برملا مى سازد. نقدهایى که گاه 
به افراط مى گراید و از محدودة موازین نقد علمى خارج مى شود. تحت تأثیر 
نهایى  همین رویکرد او بیش از آن که درپى ارائۀ طرحى مشخص و ایده اى 
براى نواندیشى دینى باشد، به تعبیر خود درصدد «تغییردادن الگویى بود که 



16 نوسازى، تحریم و تأویل

بر اندیشۀ دینى حاکم است» و در این راه با طرح ایده هاى مختلف همگان را 
به تأمل و تفکر در آن ها فرا مى خواند. ازجمله در پایان مقالۀ «رویکردى نو به 
قرآن: گذار از متن به سوى گفتار» که آخرین نظریۀ اوست تصریح مى کند «بیش 
از آن که خود را صاحب دعوت و نظریه اى بداند که مى کوشد نسخۀ خاصى 
از اسلام ارائه دهد، ... بر ضرورت تداوم روند تفکر و بازاندیشى در میراث 
 ـدر هر نقطه از جهان ــ  و معناى قرآن، بلکه بر ضرورت تلاش مسلمانان ـ
براى برداشتن گام هایى بلندتر و فراتر در این راه، به منظور تحقق روش تأویلى 
کارآمد» اصرار مى ورزد. او همچنین دربارة کتاب مفهوم النص خود مى گوید: 
در  برسانم...  ظهور  منصۀ  به  را  متن  معناى  مى خواستم  النص  مفهوم  کتاب  «در 
این مطالعه مفهوم تاریخ خود را چنان به من نمایاند که قرآن را متنى تاریخى و 
فرهنگى بدانم ... بااین همه در خود کتاب مفهوم النص به وضوح گفته ام که مجال 
براى مطالعات بیش تر و دریافت هاى دیگر وجود دارد من به این نقطه رسیدم 
که میان زبان قرآن و رسالت این کتاب تمایز قائل شوم و خود زبان را مقدس 
ندانم». همچنین در مصاحبه اى در پاسخ به این پرسش که «احساس مى کنم شما 
در پرداختن به این موضوع به شکل مبنایى و ریشه اى تردید دارید...» مى گوید: 
«نمى توانم سخن شما را انکار کنم. این تردید در درون من وجود دارد اما علت 
 (paradigm) آن ترس نیست بلکه از آن روست که این کار تغییردادن الگویى
است که بر ما حاکم بوده است و تغییر نظام معرفتى رایج نیازمند تأسیس نظام 
معرفتى جدید است. این مأموریت توسط یک شخص و به تنهایى محقق نمى شود 
بلکه کارى گروهى است، هنوز در نظام معرفتى یى سیر مى کنیم که شافعى در قرن 
سوم ایجاد کرد... . براى ایجاد فهمى جدید باید قواعدى الهیاتى باشد که اجازة 

چنین فهمى را بدهد».2

2. «قرآن و فرهنگ زمانه»، گفت وگو با نصر حامد ابو زید، خردنامه، ش 20، ص 51-49
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شاید بتوان گفت که ابو زید در آثار خود بیش از آن که در پى ارائۀ طرحى 
نهایى باشد، همچون کسى است که با صداى بلند فکر مى کند. ازاین رو در آثار 
او حتا بین آثارى که به یک فضاى گفتمانى مثلاً مکتب نقد ادبى تعلق دارد 
تهافت کم نیست. درحقیقت در آثار ابو زید ما با یک ابو زید مواجه نیستیم 
بلکه دست کم با دو یا سه ابو زید مواجه ایم. ابو زید «رویکرد عقلى در تفسیر» 
غیر از ابو زید «معناى متن» است و این هر دو غیر از ابو زید «رویکردى نو به 

قرآن: گذار از متن به گفتار» هستند. 
ابو زید در نقادى هاى خود عموماً گفتمان دینى رسمى حاکم بر مصر را 
هدف مى گیرد. این از آن روست که او اولاً شناخت دقیقى از این گفتمان دارد 
و آن را به خوبى تجربه کرده و در فضاى آن زیسته است. ازاین رو نقدهاى 
وى به آرا و دیدگاه هاى نمایندگان گفتمان دینى رسمى کشور مصر محدود 
نیز  را  آنان  فرهنگى  و  اقتصادى  سیاسى،  نقش هاى  و  وجوه  بلکه  نمى شود 
شامل مى شود. ثانیاً تواضع علمى به او این اجازه را نمى دهد که در نقد سایر 
گفتمان هاى حاکم بر دیگر جوامع مسلمان داورى نقادانه کند. نه بدان دلیل که 
آن گفتمان ها ضعف و سستى ندارند بلکه به این سبب که وى شناخت دقیقى 
از آن ها ندارد. بااین همه نمى توان وجوه اشتراك گفتمان رسمى حاکم بر جامعۀ 
مصر را با گفتمان هاى دینى رسمى دیگر جوامع مسلمان انکار کرد و آن ها را از 

حوزة نقدهاى ابو زید به کلى خارج دانست.
ویژگى بارز شخصیت ابو زید عدالت خواهى اوست. احتمالاً یکى از عوامل 
شدت نقدهاى او علیه گفتمان رسمى دینى که حقوق انسان را نادیده گرفته 
به تبعیض هاى فاحش رسمیت مى بخشد، همین ویژگى است. عدالت خواهى 
ابو زید به حوزة مباحث دینى محدود نمانده است، بلکه وى را ملزم به اتخاذ 
سیاست هاى  و  جهانى  مسلط  و  استعمارگر  قدرت هاى  علیه  شفاف  مواضع 
تجاوزکارانۀ آنان علیه ملت ها به ویژه ملت فلسطین کرده است. تفاوت او با 
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برخى روشنفکران و نواندیشان دینى این است که موضع صریح و آشکار او در 
نقد و محکومیت نظام هاى استبدادى حاکم بر جوامع مسلمان وى را از اعلام 
توسعه  درحال  کشورهاى  علیه  آن  سیاست هاى  و  امریکا  با  صریح  مخالفت 
به ویژه کشورهاى منطقه ازجمله جمهورى اسلامى ایران باز نمى دارد. همچنین 
او در مخالفت قاطع با رژیم اشغالگر قدس و مواضع تبعیض آمیز غرب در قبال 
اسرائیل و اعراب و مسلمانان و یا اسلام هراسى کاذب که ازسوى رسانه هاى 

غرب دامن زده مى شود، تردیدى به خود راه نمى دهد.

دربارة ترجمۀ حاضر
این کتاب پیش از این در خارج از کشور به قلمى دیگر ترجمه و منتشر شده 
است. اما دلایلى چند اقدام انتشار ترجمۀ حاضر را ضرورى مى نمود. اول آن که 
ترجمۀ مذکور متأسفانه امکان انتشار در داخل کشور را ندارد. دو دیگر آن که 
پیش از انتشار ترجمۀ خارج از کشور سه مقاله از چهار مقالۀ کتاب از صاحب 
این قلم ترجمه و در فضاى مجازى منتشر شده بود و بازنگرى و انتشار آن ها 
به صورت کتاب چندان ناموجه به نظر نمى رسید. به ویژه آن که آثار متفکرانى 
چون ابو زید حاوى ظرایف و دقایقى است که ترجمۀ متفاوت از آن ها مصداق 
تکرار بیهوده تلقى نخواهد شد. ادعاى برترى ترجمه یاوه گویى است همین قدر 
مى توانم بگویم هر ترجمه اى ویژگى ها و محسنات خود را دارد. داورى دربارة 

این ویژگى ها و محسنات در صلاحیت خوانندة محترم است.
در ترجمۀ کتاب کوشیده ام حتى المقدور تاآن جاکه به روانى سخن لطمه اى 
وارد نشود به متن وفادار باشم. در ترجمۀ آیات به ترجمه هاى سید جلال الدین 
مجتبوى و عزت االله فولادوند اعتماد کرده ام. با ذکر نشانى منابع در پاورقى، تا 
حد امکان در مستندسازى مطالب متن کوشیده ام. در این ترجمه فرض برآن 
بوده است که مخاطبان کتاب، نه فقط متخصصان بلکه علاقه مندان به مباحث 
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قرآنى هستند بنابراین هرجا که احساس مى شد نکته اى براى خوانندگان ممکن 
است مبهم باشد، در پاورقى توضیح لازم ارائه شده است. اگرچه مقام ترجمه 
مقام نقد نیست و زیبنده نیست که مترجم هرجا با نظر نویسنده همدل نبود، 
پاره اى  ذکر  اندك  هرچند  موارد  برخى  در  کند،  توضیح  و  حاشیه  به  اقدام 
توضیحات و دیدگاه هاى مخالف اجتناب ناپذیر مى نمود. خوانندة محترم خود 

دربارة ضرورت توضیحات مذکور داورى خواهد کرد.
در پایان وظیفۀ خود مى دانم از خانم ها زهره معینى فر و لاله لوح که در 
بازخوانى ترجمه و رفع پاره اى ابهام ها در ترجمه بنده را یارى کردند تشکر 

کنم.
محسن آرمین
95/7/8
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وفاتش،  از  پیش  ماه  شش  حدود  ابو زید،  حامد  نصر  دکتر  عزیزم  دوست 
مجموعه اى از نوشته هایش را برایم فرستاد و گفت: این را ببین تا وقتى یکدیگر 
را دیدیم درباره اش تصمیم بگیریم؛ ایده هاى زیادى دارم که مى خواهم دربارة 

آن ها با هم تبادل نظر کنیم.
و  کتاب  تنظیم  دربارة  پیش تر  دیدیم.  بیروت  در  را  یکدیگر  بعد  ماه  سه 
موضوع هاى دیگرى که بر آن ها اصرار داشت با یکدیگر مکاتبه کرده بودیم. 
به  پرداختن  براى  کافى  وقت  و  شد  خواهد  بازنشسته  به زودى  مى کرد  فکر 
ایده هایى خواهد داشت که ذهنش را مشغول کرده بود. اوایل آوریل (نیسان) در 
بیروت یکدیگر را ملاقات کردیم. به محض رسیدن و پیش از آن که استراحت 
کند یا وسایلش را جابه جا کند دیدار کردیم. دیدارمان بسیار طولانى بود. به من 
گفت نباید وقت را تلف کرد و بعد با هیجان به صحبت دربارة موضوع هایى 
همه  این  از  مى گرفت  خنده ام  گاه  بود.  کرده  مشغول  را  ذهنش  که  پرداخت 
هیجان و شتاب زدگى او که مُدام باعث مى شد موضوع جدیدى را مطرح کند. 
ابو زید مثل همیشه شاد و پرشور بود. به من گفت: «باشه ابوعلى، منو مسخره 
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کن!» و هر دو خندیدیم. به او گفتم مگر قرار است من و تو چقدر عمر کنیم که 
بخواهیم همۀ طرح ها و ایده هاى تو را اجرا کنیم.

اگر بخش هایى از آن آخرین دیدار را بیان مى کنم براى این است که توضیح 
دهم چرا به خود اجازه مى دهم این مقدمه را در بیان خلاصۀ افکار او، بنویسم. 
من اکنون در برابر یک ضرورت قرار گرفته ام؛ ضرورت نوشتن مقدمه اى که 
«پژوهش گر  مى پسندید،  خود  چنان که  یا،  کتاب»  «نویسندة  قلم  به  مى بایست 
کتاب» که دانشمندى همچون نصر حامد ابو زید بود نوشته مى شد. مى گویم 
«ضرورت» چون ابو زید اکنون نیست و بیان کلمات او برعهدة من است؛ و 
ازسوى دیگر، آن گفت وگو بسیار مهم تر از هر گفت وگوى دیگرى بود که پیش 
از آن با هم داشتیم. در اولین روزى که وارد بیروت شد دیدارمان پنج ساعت 
به طول انجامید. روز بعد در خانۀ من، و با حضور خانواده ام، مقدمۀ کتاب و 
بخش مربوط به اوضاع جهان عرب به طور کلى و به ویژه مصر را کامل کردیم. 
اگر مجبور نبودم روز بعد به سفر بروم، با توجه به حساسیت و اهمیت افکارى 
که در سر ابو زید مى گذشت و همچنین اشتیاق او به بحث و گفت وگو دربارة 
او  به  مدام  مى یافت.  ادامه  هم  بعد  روزهاى  در  گفت وگو  آن  شاید  افکارش، 
اصرار مى کردم که سخنرانى ها و مناظره هاى خود را متوقف کند و وقت خود 

را صرف نوشتن ایده ها و موضوع هایى کند که به نظرش اهمیت داشتند.
در این نوشتار خواهم کوشید برخى از موضوع هایى را شرح دهم که ذهن 

او را مشغول کرده بودند.
او  علمى  کارهاى  مجموعۀ  در  که  بود  قرآنى  مطالعات  نخست،  موضوع 
مؤسسه اى  دیگران  کمک  با  داشت  آرزو  مى آمد.  شمار  به  موضوع  مهم ترین 
علمى ویژة مطالعات قرآنى ایجاد کند؛ این آرزویى بود که همواره براى تحقق 
آن مى کوشید. آخرین سفرش به اندونزى به همین منظور انجام شد. مطالعات 
قرآنى رشتۀ تخصصى ابو زید بود و ایده هاى فراوانى در این خصوص ذهن 
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او را مشغول کرده بودند. او درصدد پژوهش هاى مختلف و حتا واکاوى سنت 
به  پى درپى  زیادى  ایده هاى  نیز  اخیراً  کند.  شروع  کجا  از  نمى دانست  و  بود 

ذهنش رسیده و او را به خود مشغول کرده بودند.
موضوع دوم اقدام به تفسیرى جدید از قرآن بود. این موضوعى بود که 
او مدام درباره اش حرف مى زد اما در آخرین دیدارمان گفت هرچند که بارها 
به این کار اقدام کرده، تصمیم گرفته است دیر یا زود این کار را شروع کند. 
همچنین گفت تصمیم دارد بخش نخست تفسیرش را به مقدمه اى اختصاص 
دهد که در آن به بررسى انتقادى تفاسیر موجود، تشریح ویژگى ها و اهمیت 
معنا  استنباط  و  تفسیر  در  خود  روش  از  مثال هایى  ارائۀ  نیز  و  جدید،  تفسیر 

بپردازد.
موضوع سوم ترجمۀ دایرهًْ المعارف اسلامى بود که دکتر ابو زید خود یکى 
از نویسندگان آن بود. او این دایرهًْ المعارف را گسترده ترین و علمى ترین اثر در 
حوزة مطالعات اسلامى مى دانست و معتقد بود فقدان ترجمۀ عربى آن، کاستى 
بزرگى به شمار مى آید. براى این کار زحمات زیادى کشید و ایدة آن را همه جا 
کند.  فراهم  کار  شروع  براى  را  لازم  هزینۀ  شد  موفق  سرانجام  و  کرد  مطرح 

امیدوارم به رغم فقدان دکتر ابو زید عزیزمان این پروژه به انجام برسد.
وقتى برنامه هایى را که در نظر داشت مطرح کرد، به او گفتم: «تو همچنان 
بر نجات این امت از جهل و خرافه در زمانه اى محال اصرار دارى. نصر عزیز، 

دوست من، مگر من و تو قرار است چقدر عمر کنیم؟».
با لبخندى آرام و دوستانه پاسخ داد: «ابوعلى، تو خسته شده اى. همیشه به 
من مى گفتى وقت و انرژى زیادى هدر مى دهم. حالا وقتش رسیده و من روز 
چهاردهم اوت بازنشسته مى شوم و به طور کامل در خدمت تو خواهم بود؛ 

ببینیم تو چند مرده حلاجى».
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در آن ساعت ها گفت وگوى سختى بین ما در گرفت، زیرا موضوع هایى 
هنوز  بودند.  پرزحمت  و  دشوار  بسیار  بپردازد  آن ها  به  داشت  قصد  او  که 
بنویسم.  گذشت  ما  بین  دیدار  آن  در  را  آنچه  که  بگیرم  تصمیم  نتوانسته ام 
آیا اصلاً مى توانم سخنان متفکرى را که سرشار از شوق رویارویى با جهل 
و خرافه بود بازگو کنم؟ آیا تا زمانى که در این خصوص به تصمیم قطعى 
نرسیده ام حق دارم آن سخنان را بنویسم. دراین صورت اگر کسى بپرسد «سند 
را  گفته هایم  درستى  مى توانم  چگونه  چیست؟»  مى کنى  نقل  ابو زید  از  آنچه 

ثابت کنم؟
هرچه دوست عزیزم بیش تر از ایده هایى مى گفت که قصد داشت به آن ها 
بپردازد، من از آن همه جدیت و عزم و اصرار او بر رویارویى با علل شکل گیرى 

وضعیت عقب مانده اى که در آن به سر مى بریم شگفت زده تر مى شدم.
در  دشوارى  و  سخت  راه  «چه  گفتم:  حرف هایش  همۀ  شنیدن  از  پس 
پیش دارى؟» و او در پاسخ گفت: «این راه فهم قرآن و فهم حرکت پیامبر در 
همکنشى میان واقعیت و وحى یى است که کلام خداوند را به زبان بشر به او 

ابلاغ کرده و براى مردمان فرستاده است.
«ما باید با به کارگرفتن روش هاى جدید در خوانش متن قرآن و با استفاده 
از واکاوى ها و اکتشافات مرتبط با قرآن، افق هاى جدیدى را در مطالعات قرآنى 
بگشاییم. مطالعات قرآنى جدید باید متن قرآن را به روى زندگى بگشاید و در 
ساختن حیاتى مشارکت جوید که نور فهم و معرفت، و حق فهم و قرائت و 

تفسیر متفاوت را بدان بتاباند.
تا وقتى که با معرفت علمى که هدفش پویایى تحقیق و تفکر و بالابردن 
مقام دانش در این امت است با جهل مقابله مى کنیم و صرفاً مدعى معرفت 
نیستیم و با جهل به مصاف جهل نمى رویم، از آنان که دشمن معرفت و مانع 

هر نوع نوآورى هستند نباید بترسیم».
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دکتر ابو زید لبریز از شور و انرژى بود. از آن دیدار به همین اشارات بسنده 
مى کنم و به مطالبى مى پردازم که دربارة مقدمۀ این کتاب بین ما مطرح شد.

این کتاب مشتمل بر مجموعه اى از نوشته هاى نصر ابو زید در آن سفر طولانى 
است که به علت رویارویى با محنت جهل وخرافه ناگزیر از آن شد؛ جهل و 
خرافه اى که او را مجبور به ترك زندگى و ایده هایش و ورود به منازعه اى 

تحمیلى کرد.
مى گویم تحمیلى زیرا سخنى مضحک و سخیف شنیده ام مبنى بر این که 
ابو زید خود خواهان وضعى بود که برایش پیش آمد. افراد نادانى که چنین 
مى گویند نمى دانند که ابو زید را به دلیل کتاب هایى محاکمه کردند که بیش از 
پنج سال قبل از محاکمه نوشته بود. مشهورترین کتاب او یعنى مفهوم النص 
نزد دارالتنویر بود؛ همان ناشرى که دو کتاب نخست او، یعنى الاتجاه العقلى 
فى التفسیر (رسالۀ فوق لیسانس او) و فلسفهًْ التأویل (رساله دکترى اش)، را پنج 
سال پیش از آن محاکمه منتشر کرده و به دلیل مشکلات پیش آمده، انتشار مفهوم 
النص را به تعویق انداخته بود. من این کتاب را هنگامى که نسخۀ دست نویس 
آن در دارالتنویر بود خواندم و وقتى دارالتنویر از انتشار آن منصرف شد، به 
هر وسیله کوشیدم با دکتر ابو زید تماس برقرار کنم و اجازة نشر کتاب را از 
او بگیرم؛ اما او در ژاپن بود و وقتى که توانستم آدرسش را در ژاپن به دست 
بیاورم به مصر بازگشته بود. ابو زید را تا آن زمان ندیده و با شخصیتش آشنا 
نبودم، اما کتابش را منتشر کردم و چند نسخه از آن را برداشتم و به قاهره رفتم 
و براى اولین بار با او دیدار کردم. خودم را معرفى کردم. با عصبانیت از من 
پرسید: «آقاى محترم! چطور به خودتان اجازه مى دهید کتابى را بدون اجازة 
نویسنده منتشر کنید؟» وقتى دلایل و شور و اشتیاقم را براى نشر کتاب توضیح 

دادم، با یکدیگر دوست شدیم.
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کسانى که این سخن سخیف را گفته اند که دکتر ابو زید براى کسب شهرت 
کوشید تا این غوغا را به راه بیندازد، حتا نمى دانند که بعضى از مقالات نقد 
النص  مفهوم  کتاب  از  پیش  کرد  پا  به  را  صداها  و  سر  آن  که  الدینى  الخطاب 
نوشته شده بود، و مقاله اى که باعث آن دعوا شد، یعنى النص و مشکلات السیاق 
که به بررسى موضوع نشستن «خداوند بر کرسى عرش» پرداخته بود، براى 
اولین بار پس از محاکمه در ضمن کتابى دیگر منتشر شد. آن ها نمى دانند که 
نصر ابو زید از هجرتش خشنود نبود، اگرچه این هجرت اجبارى را فرصتى 
براى افزایش دانش و معرفت در کشورهایى مى دانست که دانش و معرفت را 
ارج مى نهند و عالمان را بر صدر مى نشانند. در طول سالیان تبعید همواره از 
این که هیچ دولت عربى در جهان حاضر به پذیرفتن او نیست ابراز ناخرسندى 
مى کرد. هنگامى که براى اولین بار او را در جهان عرب، یعنى در دمشق، دیدم 
خوردن  مشغول  دوستان  از  بعضى  به همراه  درحالى که  بود.  خوشحال  بسیار 
غذا بودیم به من گفت «ابوعلى! تو را به خدا ببین این جا چقدر با هلند فرق 
دارد. این جا دوستان و رفقایت هستند، آفتاب و غذاى خوشمزه هست و آن جا 

تنهایى و سرما و غذاهاى بى مزه».
و  دانش  بین  چگونه  نمى دانند  افراد  این  هرچیز،  از  پیش  و  افزون براین 
تفاوت  جهل  و  تکرار  و  تقلید  و  بود  پایبند  بدان  همواره  ابو زید  که  معرفتى 

بگذارند.
اما دربارة مقدمۀ این کتاب باید بگویم که قصد ندارم مقدمه اى بر کتاب 
نصر حامد ابو زید بنویسم، بلکه تا حد امکان مى کوشم با استناد به مواضع او، 
آن گونه که از او شنیده ام و در نامه هایش براى من نوشته است، آرا و نظریاتش 

را بیان کنم.
مطالب اصلى این کتاب را سه موضوع تشکیل مى دهد: نوسازى، تحریم و 

تأویل.
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ابو زید  ذهن  و  فکر  مدت ها  که  است  موضوعى  نوسازى  نوسازى:   .1
پرتلاش و مبارز را براى تحقق جامعه اى برتر، براى دموکراسى و سکولاریسم 
و آزادى اندیشه و پیش از همۀ این ها، براى تحقق عدالت اجتماعى، به خود 
بیش تر به مصر سفر مى کرد،  مشغول داشته بود. شاید به این دلیل که اخیراً 
اوضاع مصر توجه او را بیش تر به خود جلب کرده بود، چراکه براى این کتاب 
از مقدمه اى سخن مى گفت که در آن به تشریح هم پیمانى قدرت دینى و قدرت 
سیاسى حاکم بر مصر بپردازد که سال ها کشور را به ضعف کشانده و سبب 
شده است مصر نیروى حیات خود، یعنى امید به تغییر، را از دست بدهد و 
نیروهاى اپوزیسیون ضعیف تر از آن بشوند که بتوانند خود را به منزلۀ نیروهایى 
توانا براى تغییر و نوآورى و اصلاح مطرح کنند. در این خصوص تفاوتى بین 
نیروهاى قومى و چپ و سکولار وجود ندارد؛ همگى توان خود را از دست 
داده اند و دیگر با افکار قدیمى خود قادر به جذب مردم نیستند. همچنین است 
جریان اپوزیسیون اسلام گرایى که پس از ناکامى جریان هاى پیش از خود، براى 
 ـاقتصادى   ـسیاسى  مقابله قدم پیش گذاشت اما وظیفۀ ورود به مبارزة اجتماعى 
به منظور نوسازى قدرت و سیاست را به عهده نگرفت. این جریان فقط در 
به  وصول  راه  را  دینى  ظواهر  به  آراسته  شعارهاى  و  است  قدرت  کسب  پى 
قدرت مى بیند. وقتى با قدرت حاکم مبارزه مى کند، در راه کسب قدرت مبارزه 
مى کند، نه آن گونه که انسان هاى پاك نیت تصور کرده اند که راه آن ها نه راه دنیا 
بلکه راه آخرت است. اپوزیسیون اسلام گرا که در جناح چپ نهاد دینى رسمى، 
شعارهاى اسلامى سر مى دهد معتقد است مبارزه با سکولارها و روشنفکران 

در اولویت قرار دارد.
مقصودش  مى کرد  تحلیل  چنین  را  اوضاع  وقتى  ابو زید  که  است  درست 
چراکه  است؛  عرب  جهان  از  نمونه اى  درهرحال  مصر  اما  بود،  مصر  اوضاع 
مى نمایانند.  وارونه  را  امور  و  مخالف اند  نوسازى  با  عربى  حاکم  قدرت هاى 
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و  مى دانند  جامعه  فوق  بدانند،  جامعه  خدمت گزار  را  خود  این که  جاى  به 
خود  سلطۀ  تحت  را  احزاب  و  برنمى تابند  را  حقیقى  اپوزیسیون  شکل گیرى 
که  هم  گاهى  مى دهند.  تغییر  خود  منافع  جهت  در  را  اساسى  قانون  و  دارند 
حق مردم است که  لطف مى کنند، نه این که  خدمتى مى کنند، گویى به مردم 
به آنان خدمت شود. قدرت حاکم همۀ آرمان هایى را که ملت مصر براى آن 
دیگر  که  است  کرده  بدل  بى معنا  و  توخالى  شعارهاى  به  چنان  کرده  مبارزه 
مردم نمى دانند دموکراسى امرى مطلوب و شایستۀ خواستن است یا نه؟ آیا 
مدرن سازى جامعه براى آنان و میهن شان مفیدتر است یا این که ادامۀ همین 
وضع موجود بهتر و کم زیان تر است؟ آیا مصر باید در به دوش کشیدن بار قضیۀ 
فلسطین مشارکت کند؟ با این که اسرائیل هر روز چنگ و دندان تیز مى کند، 

دیگر خطر آن احساس نمى شود.
هیچ  دین  نهاد  دارد.  سیاسى  قدرت  وضع  مشابه  وضعى  نیز  دینى  قدرت 
اپوزیسیون واقعى را برنمى تابد و هر نقدى علیه خود را خطرى علیه جامعه 
و علیه دین تلقى مى کند. قدرت دینى نیز مدرن کردن جامعه را خطرى علیه 
موجودیت و بقاى خود مى بیند و دموکراسى را دستاوردى غربى و تهدیدى 
علیه اسلام و مسلمین تلقى مى کند. قدرت دینى همچنین خود را از اندیشۀ 
آزادى ملى و مسئلۀ فلسطین کنار کشیده و به خطابه هاى منبرى بى خاصیت 
اکتفا کرده است. از مقاومت در فلسطین یا لبنان با عنوان گروه هایى ماجراجو 

سخن مى گوید که کانون هایى از خارج مدیریت شان مى کنند.
خویش  انقیاد  به  را  جامعه  و  شده  سوار  مردم  گردة  بر  قدرت ها  این 
براى  طرحى  هر  لازمۀ  نمى دهند.  را  نوآورى  نوع  هیچ  اجازة  و  درآورده اند 
تغییر یا نوسازى مواجهه با این قدرت هاست؛ مواجهه اى که نیازمند شجاعت و 

آمادگى براى چشم پوشى از منافع است.
رویارویى و افشاى تزویر گفتمان دینى حاکم، رویارویى با کسانى که بر 
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مقدرات جامعه حاکم شده اند؛ با ترس از نوسازى و نیز با مسئلۀ آزادى به طور 
کلى، و آزادى بیان به طور خاص، ارتباط دارد.

2. تحریم: نصر ابو زید مى گفت هرگاه جامعه ناتوان شود و سرزندگى و 
پویایى اش کاهش یابد، حوزة تکفیر و تحریم گسترده تر مى شود و برعکس. 
را  هنرها  انواع  است.  نوآورى  مى دهد  قرار  هدف  که  را  چیزى  اولین  تحریم 
آماج حملات خود قرار مى دهد و به هیچ وجه به ارزش این هنرها در نمایاندن 
تمدن ملت ها بهایى نمى دهد؛ این در حالى است که مصر نمونه اى از اهمیت و 

نقش هنر در تمدن است.
ابو زید به دو چهرة برجستۀ اسلامى توجهى ویژه دارد: عبدالقاهر جرجانى، 
کسى که اعجاز قرآن را در صورت پردازى هاى هنرى و زیباشناسانۀ آن مى دید، 
و سید قطب که وقتى به موضوع هنر در قرآن مى پردازد، از صورت پردازى و 

خیال پردازى و تابلو و نقاشى هنرى و... سخن مى گوید.
او  است.  پرداخته  موضوع  این  به  خود  آثار  بیش تر  در  ابو زید  تأویل:   .3
این  قرآن،  با  مواجهه  چگونه  که  مى کند  مطرح  را  پرسش  این  کتاب  این  در 
عظیم ترین اثر در فرهنگ عربى، با منطقى محدود، زندگى را بر مؤمنان سخت 
و دشوار مى کند، و در نتیجۀ این برخورد، تأویل در گفتمان دینى معاصر عملاً 
مذموم و بى ارزش شمرده مى شود. این در حالى است که تأویل یعنى گشودن 
چارچوب هاى  از  خارج  قرآن  متن  فهم  براى  مؤمنان  روى  پیش  فراخ  بابى 
پروردگار،  و  مؤمن  میان  رابطۀ  باب  تأویل،  با  دینى.  سلطۀ  صاحبان  تکرارى 
دین  رسمى  گفتمان  صاحبان  تأویل هاى  و  تفسیرها  تکرار  به  نیازى  بى آن که 
باشد  هموارتر  پروردگارش  و  مؤمن  میان  راه  هرقدر  مى شود.  گشوده  باشد، 
ایمان او فزون تر مى شود، اما این ایمان متفاوت با ایمان دیگران است؛ ایمانى 
است برآمده از درون او و از فکر و اندیشۀ او، ایمانى است آزاد، ایمانى است 
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که گاه طریق معتزله را در پیش مى گیرد و گاه طریق اشعریان را، گاه به راه 
ابن تیمیه مى رود و گاه به راه ابن عربى، گاه روش حنبل را برمى گزیند و گاه 

روش ابن رشد را.
وجود تأویل هاى مختلف دلیلى است بر به رسمیت شناختن حق اختلاف، 
تکثر دیدگاه ها، و حق مؤمن در مبناقراردادن قلب و عقل خود به منزلۀ راهنماى 

ایمان به حق.
است  مَجاز  کاربست  است؛  دانش  به سوى  راهى  تأویل،  در  اختلاف  حق 
براى فهم آنچه فهمش مشکل است؛ راه دانش و دانشمندان است براى فهم 
آیات و زبان قرآن و معانى آن؛ راه استفاده از دستاوردهاى علمى و زبان شناسى 
زندگى  در  تا  است  قرآن  زنده کردن  و  عصرى کردن  براى  معرفت شناسى  و 

مؤمنان همان نقشى را بازى کند که در قرون نخستین ایفا مى کرد.
از چه مى ترسند؟ آیا از این مى ترسند که مرتکب خطا شوند؟ هرگز؛ آن ها 
از این در هراس اند که معرفت دینى از انحصار فقیهان خارج شود. از وجود 
کسانى مى ترسند که با نظر آنان مخالفت کنند و در معرفتى که مدعى انحصار 
آن هستند مشارکت جویند. آنان از فروریختن قدرت شان مى ترسند؛ قدرتى که 
مدام تأکید مى کنند برآمده از احکام خداوند است تا آن را به قدرتى جاودانه و 

زوال ناپذیر تبدیل کنند.
هر قدرتى که همیشگى و ابدى شود، به بدترین مانع حرکت و پیشرفت 
در تاریخ و جامعه بدل مى گردد؛ و به ناگزیر باید نیرویى جوان و جدید، که 
حامل اندیشه هایى متفاوت باشد، سربرآورد و جایگزین قدرت پیشین شود. در 
غیراین صورت، جمود و بلکه فروپاشى یى که اکنون در متن آن زندگى مى کنیم 

تداوم خواهد یافت.
نکتۀ آخر این که این کتاب طى مراحلى با فاصلۀ زمانى زیاد نوشته شده 
عادت،  به  بنا  است.  شده  تکرار  آن  در  مطالب  برخى  سبب،  همین  به  است. 
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حذف فقره هایى را که دیرپایىِ زمان نوشتن این کتاب موجب تکرار آن ها شده 
بود به دکتر ابو زید پیشنهاد کردم. کتاب را خواندم و نظرات و پیشنهادهاى 
خود را به او دادم و او نیز وعده داد که در ماه رمضان آینده آن ها را بررسى و 
اعمال کند، اما رمضان آمد و ابو زید در میان ما نبود؛ ازاین رو کتاب را به همان 

شکل پیشین خود باقى گذاشتم.
داد،  من  به  را  دست نوشته هایش  ابو زید،  عزیزم  برادر  و  دوست  وقتى 
و  دست نوشته ها  از  مجموعه اى  و  آوردم  گرد  را  مجموعه  این  آن ها  میان  از 
سخنرانى هاى دیگر باقى ماند. او گفت باید هرچه سریع تر از همۀ این ها فارغ 
شویم و هرچه را ارزش نشر دارد منتشر کنیم و بقیه را رها کنیم، زیرا کارهاى 
دشوار و بزرگى در پیش داریم. اما... چه خسارت بزرگى... اکنون دوست من، 
این منم که تنها هستم... بدون تو کار را به پایان مى برم و آخرین کتابى را که 
دربارة انتشارش توافق کردیم منتشر مى کنم. بدون تو در انتظار نتایج و فرجام 

کتاب ها و آثارت مى نشینم.
حسن یاغى
بیروت 2010/8/14




